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سخن روز

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

فضای‌مجازی

واکنش شـــهاب حســـینی به پخش شـــایعه ایفای نقش صدام، دعوت حجت‌الاســـام 
ســـرلک برای مشـــارکت تریبون‌های رســـمی در رشـــد فضایل اخلاقی و حجاب، حضور 
خالـــه محبـــوب کـــودکان در نماز عید فطـــر در مصلای تهـــران و گلایه ســـاعد باقری از 

شـــبکه چهار را در فضای مجازی امـــروز بخوانید.

 در برابر کوهی از طلا، نقش صدام را بازی نمی‌کنم  
پس از حضور چندروز گذشـــته شهاب حســـینی با چهره‌ای متفاوت در 
تمرین یکی از تیم‌های فوتبال، حواشـــی و شایعه‌هایی در مورد او برای 
بازی در نقش صدام ایجاد شـــده اســـت. او در واکنش به این شایعه‌ها 
نوشـــت: »پیرو دفـــاع از خود در برابـــر این موج تازه حمله ســـایبری به 
این بنـــده کوچک باید عـــرض کنم که اینجانـــب کوچک‌ترین اطلاعی 
از فیلم مذکور نداشـــته و این شـــایعه را قویاً تکذیـــب می‌کنم. مطابق مرامنامـــه‌ای که در حرفه و 
زندگـــی خود به آن پایبندم، حتـــی در برابر کوهی از ط لاهم حاضر به ایفای نقش شـــخصیت‌های 
منفـــور تاریـــخ بخصوص شـــخص منفوری چون صـــدام که نامش بـــا ریختن خـــون جوانان غیور 
و برومند عجین اســـت نخواهم شـــد. غرض‌ورزان بیمـــاری که مدام در پی ایجاد شـــبهه و حمله 
بـــه شـــخصیت اجتماعی اینجانب بـــا روش‌های جدید و عجیب در تلاشـــند، از شـــناخت کافی از 
محتـــوای فکـــری و جهان‌بینـــی بنـــده دور و عاجزند که همواره تیرشـــان به ســـنگ نشســـته و در 
نهایـــت روســـیاهی نصیب آنها بـــوده، توصیه این بنده کوچک به آنان این اســـت کـــه اگر آن توان 
و انـــرژی که صـــرف تخریب دیگران می‌کنیـــد و درد بی‌درمان خود را بواســـطه آن موقتاً تســـکین 
می‌بخشـــید، صرف امور کار و زندگی خود می‌کردید، شـــاید امروز شـــما نیز از نعمت رضایتمندی 
در زندگی خود بهره‌ای داشـــتید که دیگر شـــفای خود را در زهراب کین و بخل و حسد جست‌و‌جو 
نمی‌کردیـــد. حـــال آنکه بر عکس شـــما حس بنـــده کوچک برای شـــما ترحم اســـت و برایتان به 
جهت شـــفای عاجـــل و کامل به درگاه خدا دعا می‌کنم بلکه از آتـــش درون خویش رهایی یابید.«

رشد فضایل اخلاقی، مستلزم خوب حرف زدن است
حجت‌الاســـام علی ســـرلک ضمن تأکید بر گناه بودن کشـــف حجاب، 
خواســـتار اصلاح برخوردهای غلط در تریبون‌های رســـمی شـــده است: 
»قطعـــاً بر تصمیم کشـــف حجـــاب برخی بانـــوان این ســـرزمین، عوامل 
بیرونـــی و اظهارنظرهای نســـنجیده و رفتارهای غلط، تأثیـــر دارند. برای 
رشـــد فضایل اخلاقـــی هم باید حـــرف خـــوب زد و هم خوب حـــرف زد. 
ضرورتـــی کـــه امام جمعـــه مشـــهد در خطبه‌های نمـــاز عید فطـــر و در موارد بســـیاری بـــر آن پایبند 
نیســـت. بـــا این همـــه بـــاور دارم که بی‌حجابـــی با هیـــچ توجیه و دلیلی صحیح نیســـت و کشـــف 
حجاب یک گناه شـــرعی اســـت کـــه رابطه‌مـــان را با خدا سســـت می‌کنـــد و یک اشـــتباه اجتماعی 
اســـت که خانواده را تضعیف می‌کند و یک خطای سیاســـی اســـت که دشـــمن را بر ما دلیر می‌کند. 
کاش هـــم آقای علم‌الهدی اظهاراتشـــان را تصحیح کنند و هم کســـانی که کشـــف حجـــاب کرده‌اند 

رفتارشـــان را اصلاح کنند.«

حضور »خاله شادونه« محبوب بچه‌ها در نماز عید فطر  

ملیـــکا زارعـــی، مجـــری برنامه‌هـــای کـــودک و تلویزیون و مشـــهور به 
»خاله شـــادونه« با انتشـــار تصویـــری، از حضورش در نمـــاز عید فطر 

در محـــل مصلای تهـــران خبـــر داد و عیـــد را تبریک گفت.

با شرمندگی توضیح می‌دادم پلاتوها تکراری است
ســـاعد باقـــری، شـــاعر در کانـــال شـــخصی خـــود در تلگـــرام از بازپخش 
برنامه‌های سحر ســـال گذشـــته بدون اعلام تکراری بودن آن گلایه کرد: 
»اولین‌بارها و بی‌ســـابقه‌ها همیشـــه درخور تحســـین نیســـتند. امسال 
شـــبکه ۴ تلویزیون در برنامه‌های ســـحرش کاری کرد که در 83سال عمر 
رادیو و ۶۵ ســـال عمر تلویزیون در ایران بی‌ســـابقه بـــود: تکرار پلاتوهای 
مجری برنامه ســـال گذشـــته ســـحرها عیناً و در مواردی تکـــرار در تکرار پلاتوهایی کـــه در همین ماه 
مبارک و در شـــب‌های پیشـــین پخش شـــده بود! در ســـال‌های طولانی، تکرارها در برنامه‌های سحر 
کـــه غالباً تصـــور مخاطـــب از آن، پخش زنده اســـت، محـــدود بود بـــه دعاهـــا و مناجات‌خوانی‌ها و 
اجراهـــای اذان؛ اما امســـال شـــبکه ۴ به تکرار پخش همـــان پلاتوها از مطالـــب و حکایت‌های عطار 
و مولوی و ســـعدی و جامی و... پرداخت که عیناً ســـال گذشته در برنامه ســـحوری پخش شده بود. 
»فلانـــی! چنـــد بار عطـــار قصـــه آن روباه را گفتـــه که زخمی شـــد و خود را بـــه مردگی زد، کـــه یک‌بار 
ســـال گذشـــته نقل کردی و دوبار هم امسال در ســـحوری تکرارش کردی؟ پیداســـت که پیر شده‌ای 
و کفگیـــر بـــه ته دیگ خـــورده که یک دختر را دوجا ســـه‌جا شـــوهر می‌دهی!« با شـــرمندگی توضیح 

می‌دادم که این، تکرار پخش پلاتوهای ســـال گذشـــته ســـحوری است.«

ستاره‌های حوزه دینی چیزی کم ندارند 
همان اندازه که طی این ســـال‌ها در حوزه اجتماعی برندســـازی شـــده اســـت، به نظرم در حوزه دینی معارفی هم برندسازی 
داشـــتیم. بـــه هرحال افرادی هســـتند که در این حوزه )دینی( ســـتاره شـــده‌اند. البته شـــاید تعداد ســـتارگان ایـــن حوزه به 
اندازه کمتر از انگشـــتان دو دســـت باشـــد اما هســـتند و چیزی هم از ســـتاره‌های حوزه‌های دیگر کم ندارنـــد. در عین حال 
تـــا حدی ایـــن نگاه را قبـــول دارم که طی این ســـال‌ها به نـــدرت توانســـته‌ایم در حوزه دینـــی معارفی ستاره‌ســـازی کنیم، به 
دلیل اینکه در حوزه معارفی از مجریانمان چیزی بیشـــتر از تأیید کارشـــناس برنامه نشـــنیده‌ایم. نمی‌خواهم از کلمه فقدان 
اســـتفاده کنـــم اما بارها تأکید کرده‌ام کـــه عدم مطالعه کافی دلیل این اتفاق اســـت. یعنی مجریان ما با تکیه بر داشـــته‌های 

انـــدک در صحنه حاضر می‌شـــوند بنابراین مخاطب هم دیگر چندان شـــایق به مجریان نیســـت.
 از صحبت‌های مجری برنامه »محفل« با ایسنا

یادداشتنقل قول
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»گنـــج اژدهـــا« بـــه کارگردانـــی اشـــکان رهگـــذر در 
 Work in( بخش انیمیشـــن‌های در حـــال ســـاخت
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پروژه‌هـــای انیمیشـــنی منتخبـــی می‌پـــردازد کـــه در 
مراحـــل مختلـــف تولیـــد از»ایـــده« تا »ســـاخت« قرار 
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جامـــه یـــک لا در ایـــن ســـرما چه 
می‌کنی کـــه من با ایـــن همه جامـــه می‌لرزم. 
تلخک گفت: ای پادشـــاه تو نیز مانند من کن 
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همـــه را در بر کـــرده‌ام.
عبید زاکانی
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روش برخورد در مواجهه با خطای 
لشکر مسلمانان

بـــرای فهـــم روش برخـــورد درســـت در مواجهـــه بـــا 
خطاهای اتفـــاق افتاده در لشـــکر مســـلمانان، لازم 
اســـت که ســـریه عبدالله بن جحش را مـــورد دقت و 

قـــرار بدهیم. مطالعه 
قبـــل از جنگ بـــدر و در ســـال دوم هجـــری، پیامبر 
اکـــرم)ص( جنگ‌هایـــی چریکـــی بـــا قریـــش انجام 
داد. مدینـــه بـــر ســـر راه کاروان‌های تجـــاری قریش 
قـــرار داشـــت و ایـــن اتفاق باعـــث وقـــوع جنگ بدر 
شـــد. یکـــی از جنگ‌هایـــی که یـــک ماه و نیـــم قبل 
از جنگ بـــدر به وقوع پیوســـت، ســـریه عبدالله بن 

جحـــش بود.
پیامبر اکـــرم به عبـــدالله بن جحش دســـتور داد که 
اطلاعاتـــی از کاروان‌هـــای تجـــاری قریش به دســـت 
آورد و بـــه مدینـــه بفرســـتد. عبـــدالله بـــن جحش و 
همراهانـــش طبـــق وعـــده و دســـتور پیامبـــر، محل 
کاروان‌هـــای قریش را پیـــدا کرده و اطلاعـــات لازم را 

به دســـت آوردند.
بعـــد از پیـــدا کـــردن اطلاعـــات، عبـــدالله تصمیـــم 
می‌گیـــرد که بـــه کاروان تجـــاری قریـــش حمله کند، 
اما مشـــکل بزرگـــی در این میان وجود داشـــت. آنها 
فقط یک شب فرصت داشـــتند که به کاروان تجاری 
حملـــه کنند. اگـــر یـــک روز دیرتر اقـــدام می‌کردند، 
کاروان قریـــش وارد حـــرم می‌شـــد و جنـــگ در حرم 
ممنـــوع بـــود. اما مشـــکل دیگری نیز وجود داشـــت 
کـــه عمـــاً فرصت حملـــه در همـــان شـــب را هم از 
آنـــان می‌گرفت. آن شـــب داخـــل در ماه حـــرام بود 

و جنـــگ در مـــاه حرام، ممنوع اســـت.
بـــا وجـــود اختلافـــات بیـــن اعضـــا، تصمیـــم نهایی 
گرفتنـــد کـــه همان شـــب بـــه کاروان حملـــه کنند. 
عبـــدالله و یارانـــش حملـــه کردنـــد و رئیـــس کاروان 
را کشـــتند و دو نفـــر را اســـیر کردند. همـــه کاروان و 
اموالـــش تحـــت مصـــادره لشـــکر اســـام درآمد.

آنان بـــه مدینـــه برگشـــتند و شـــرح ماوقـــع را برای 
پیامبـــر توضیـــح دادنـــد. ایشـــان به‌شـــدت ناراحت 
شـــده و گفتنـــد که شـــما را بـــرای کســـب اطلاعات 

فرســـتادیم نـــه جنگیدن.
کفـــار نیـــز شـــروع بـــه نیش‌وکنایـــه زدن کردنـــد و 
گفتند که شـــما حرمـــت ماه حرام را نگه نداشـــتید. 
مســـلمانان تحت فشـــار بودند تا اینکه خدا آیه 217 
رِ الْحَرَامِ  ســـوره بقره را نازل کرد: یسْلُونکَ عَنِ الشـــهَّ
قِتَالٍ فِیـــهِ قُلْ قِتَالٌ فِیـــهِ کبیِرٌ وَ صَدٌّ عَن سَـــبیِلِ‌الله 
کبر 
َ
هْلهِِ مِنْهُ أ

َ
وَ کفْـــرُ بهِِ وَ الْمَسْـــجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْـــرَاجُ أ
کبرَ مِـــنَ الْقَتْلِ.

َ
عِنـــدَ‌الله وَ الْفِتْنَه أ

خداوند در این آیات شکســـتن حرمت مـــاه حرام را 
امری بزرگ می‌شـــمارد و مؤمنـــان را مذمت می‌کند 
لکن ســـریعاً خطاب را عوض می‌کند و به مشـــرکین 
می‌گوید که شـــما گناهان بزرگ‌تری مرتکب شـــدید 
و نبایـــد از رعایت حقوق و قوانین حـــرف بزنید، زیرا 
شما مردم را از خانه‌شـــان بیرون کردید و از راه خدا 
و زیارتش جلوگیری نمودید. شـــما فتنه‌گرید و فتنه 

شـــدیدتر و محکوم‌تر از قتل است.
نـــوع مواجهه خداوند متعال با اشـــتباه مســـلمانان 
گناهـــکار، حـــاوی ظرافت‌هایـــی بی‌بدیـــل اســـت. 
اگـــر تقبیحـــی هم بـــه گناه لشـــکر مســـلمانان تعلق 
گرفت، بایـــد چندبرابر آن را به ســـمت مشـــرکین و 

اهل فتنـــه برگرداند.
ممکن اســـت کـــه لشـــکر مؤمنین مرتکـــب خطایی 
شـــوند ولی تضعیـــف ایـــن لشـــکر و کوبیـــدن آنان، 
موجب تســـلط جبهه دشمن می‌شـــود. باید در کنار 
توجـــه بـــه اشـــتباهات، جایگاه خـــود را با دشـــمنان 
و جبهـــه کفـــر تنظیم کنیـــم و طوری ســـخن نگوییم 
که موجب تضعیف ســـپاه اســـام و غلبه ســـپاه کفر 

شویم.

نوع مواجهه 
خداوند 

متعال با 
اشتباه 

مسلمانان 
گناهکار، 

حاوی 
ظرافت‌هایی 

بی‌بدیل 
است. اگر 

تقبیحی هم 
به گناه لشکر 

مسلمانان 
تعلق 

گرفت، باید 
چندبرابر آن 

را به سمت 
مشرکین و 

اهل فتنه 
برگرداند

موسیقی و راز خیام 
ارکســـتر با قطعه »سرمست« پرطمطراق سرآغازی دارد برای شـــنیدن صدای خواننده که این بار نیز در قامت یک مجموعه »نفیس« 
به لحاظ شـــعر و موســـیقی، همنفس می‌شـــود با موســـیقی‌ای که به زیبایی توســـط امیر حســـین طریقت تصنیف و با تنظیم بهزاد 
عبدی ارائه شـــده اســـت)ای خاک! اگر سینه تو بشـــکافم / بس گوهر قیمتی که در سینه توســـت(. در قطعه دوم »جهان گذران »به 
آهنگســـازی و تنظیم بهزاد عبدی، به طور مشخص ســـازبندی‌ها در ارکستر نمایان می‌شـــود تا با توجه به محتوای کلامی شعر خیام 
نیشـــابوری که البته در تمام آلبوم»راز خیام« حضوری معنـــادار دارد، با نوع خوانش آوازی یا به اصطلاح رمُنس‌وار، بتواند شـــاکله‌ای 
ایجاد کند تا شـــنونده آگاه هم متوجه بارمعنایی اشعارشـــود )برخیز و مخور غم جهان گذران / بنشـــین و دمی به شـــادمانی گذران( 
و هم لذت شـــنیداری ارکســـتر را که گاه تک‌تک ســـازها، نقش آفرینی دارند در زیر صدای خوش ســـالار عقیلی بستر‌سازی کند.

 قطعـــه ســـوم »رهَ دور« نیز با آهنگ و تنظیم بهـــزاد عبدی با مقدمه آرام و نرم ورود می‌کند برای فضا‌ســـازی‌ای تخیـــل‌وار و هوایی مه 
آلـــود در توجـــه به فحوای کلام خیام که اشـــاره به گذر زمـــان و راه‌های دوری که انســـان در زندگانی در پیش روی دارد با مطلع شـــعر 
)یـــا از پـــس صد هزار ســـال از دل خاک / چون ســـبزه امید بر دمیدن بـــودی( در ادامه نقشـــی ریتم وار پیدا می‌کنـــد. قطعه چهارم 

»دســـت افشـــان« با آهنگ امیر حســـین طریقت و تنظیم مهـــدی عبدی)برادربهزاد(، 
شـــوخ و شنگ طنین‌انداز شـــده و سپس تحت لوای ارکســـتر با تنظیمی در خور توجه 
و نافذ گویـــی، می‌خواهد از ژرفای مطلبـــی پرده‌برداری کند آن هم بـــدون بهره‌برداری 
از کلام تـــا جایـــی که رنگ و لعاب تک‌تک ســـازهای موســـیقی کلاســـیک غـــرب دراین 
ســـازبندی )آرانژمان( با ســـاز ســـه تـــار ایرانـــی ملـــودی‌وار و ریتمیک همپوشـــانی پیدا 
می‌کننـــد. قطعه پنجم »جام لطیف« همچنان با آهنگ امیرحســـین طریقت و تنظیم 
بهـــزاد عبدی به‌صورت آوازی آغاز و ارکســـتر توأمان زمینه‌ســـازی هارمونیک متناســـب 
با فرهنگ شـــنیداری ایرانی جماعـــت را با خواننده همراهی دارد. ســـالار عقیلی ادوات 
تحریری را چاشـــنی تنـــوع آوازی خـــود می‌کند و زهی‌هـــا )خانواده ویولـــن( در تقویت 
بنیان شـــنیداری و در عین حفظ ساختار زیباشناسی از الگوهای از پیش شنیده شده 
در فرهنگ موســـیقی ملی ایـــران تبعیت دارد تا چنین شـــعر پرُ مغزی بهتـــر و پررنگ‌تر 
به اذهان نشـــیند )روزی که گذشـــته اســـت از او یاد مکن / فردا که نیامده اســـت فریاد 
مکن(. قطعه ششـــم »اســـرار ازل« آهنگی است از امیر حســـین طریقت و تنظیم بهزاد 
عبدی که خوش ریتـــم و کاملاً ایرانی ماهوروار و دف خـــور بر کلیت قطعه طنین افکن 
شـــده تا راز و رمزهای حضرت خیام نیشـــابوری را شادمانه گوشـــزد کند )اسرار ازل را نه 

تـــو دانـــی و نه من/ وین حـــرف معما نه تـــو خوانی و نه من( و بر این اســـاس آهنگســـاز و تنظیم کننـــده وادار به چینشـــی در فُرم و 
ارائه ارکســـتر می‌شـــوند تا حق مطلب و جان کلام را ادا کنند. ریتم خوش‌نشـــین که در کنار ملـــودی روان و گوش‌نواز قرار می‌گیرد 
بـــه طور طبیعی نیاز شـــنیداری آدمی را ســـوق می‌دهـــد به توجه دقیـــق از معانی و جنس صـــدا دهی از مجموعه‌ای که ســـاختارش 
تکنیک و دانش و تجربه و ذوق ورزی اســـت برای کیفیت شـــنیداری از نوع موسیقی ملی ارکســـترال ایرانی آن هم با اجرای نوازندگان 
متبحـــری همچون: »علی طریقت، محمـــد طریقت، آزاد میرزا‌پور، هی لافیض‌پور، ســـینا جهان آبادی، رضا طریقت، صدا ســـدیفی، 

امیرحســـین مختاری، نوشین پاســـدار، آرش سعیدیان و امیرحســـین طریقت در کنار ارکسترملی اوکراین.
 راز خیام

آهنگساز: امیرحسین طریقت/  تنظیم ارکستر: بهزاد عبدی/  خواننده: سالار عقیلی / ناشر: نای و نی / سال: 1396

پیشنهاد

ماجراهای خانم آقای او

بوی‌ناک‌های شامه‌سوز
ناشـــتا رفتیـــم بـــازار تجریـــش، والـــک و ریواس 
و کنگـــر ابتیـــاع کنیم بـــه جهت پخـــت خورش 
و خـــوراک بهـــاری. دیدیم هـــوا مطبوع اســـت و 
ســـردماغیم، اتوبوس ســـوار شـــدیم تا بـــازار. راه 
زیـــاد بود و مســـافر زیادتـــر. جای جلـــوس نبود، 
میلـــه را گرفتیـــم تا ســـکندری نخوریم. مســـافر 
بغلی، با یک دســـت کف و ما میله ســـقف گرفته  
و دیگری توی ماسماســـک وامانده می‌گشت. ما 
که اهل فضولی و تجســـس نیستیم، به فضل‌الله 
اصالت و کمـــالات از فعل و کردارمان مشـــخص اســـت، لاکن به جهت 
تراکم مســـافر به هـــم نزدیک بودیـــم. چشـــممان افتاد دیدیـــم آنلاین 
شـــاپ گردی، کرده ســـرخاب ســـفیدآب رؤیت می‌کند. همیـــن طور که 
حواســـمان به سیر و ســـیاحت همســـفر گرامی بود، بویی به مشاممان 
خورد که دماغمان تیر کشـــید! ســـر بلنـــد کرده دیدیم ممـــاس با نقطه 
اتصـــال بازو بـــه بدن که صد‌وشـــصت درجه باز شـــده تا به میله ســـقف 
اتوبوس برســـد، ایســـتادیم. بوی عرق به قســـمی مویرگ‌های دماغمان 
را می‌دریـــد کـــه خـــوف خون‌دماغ شـــدن، برمـــان داشـــت. خداوند از 
کمـــالات، وجاهت، شـــکوه، جذبه، شـــعور، ظاهر، باطـــن و هکذا چند 
برابر ســـایر بنده‌هایـــش به ما عطا کـــرد و به کارمان آمـــد؛ ماندیم مابقی 
تیزدماغـــی به چـــه کارمان می‌آید که چند برابر نیاز قســـمت‌مان شـــده، 
جـــز آنکه هر جا بوی ناجوری به مشـــام رســـیده اول مـــا فهمیدیم، بعضاً 

مابقـــی هرگز ملتفت نشـــده‌اند!
القصه هنوز آفتاب تموز نتابیده، بوی عرق خلق‌الله بلند شـــده اســـباب 
تشویش و تهوع مهیا می‌شـــود. دکتر و کارمند و دارا و ندار ندارد، طهارت 
و نظافـــت ایام گرم ســـال آدابـــی دارد که بحمدالله اکثریت از اشـــراف به 
آنهـــا محرومند، بعضاً از دانســـتن طفره می‌روند. به ظن ما، شـــامه‌آزارها 
چند طایفه‌اند؛ عده‌ای ســـیر و پیاز تناول کرده به قیمت عیش و عشرت 
خود، الباقی به نفس‌های عمیق شـــکنجه می‌کننـــد. هرکلمه چه »ح« و 
»ه« دار را هم کشـــدارتر تلفظ می‌کنند مبادا کم‌کاری کرده در آلودگی هوا 
نکوشـــیده باشـــند. طایفه بعدی فریضه عفن پا به عهـــده دارند. اماکن 
مفـــروش به لطف ممارســـت در بوی‌ناکـــی این قماش، به شـــکنجه‌گاه 
تبدیـــل می‌شـــود. اغلب ایـــن طایفه محاذی گله شـــکوا، ادعـــا می‌کنند 
هـــر روز حمام می‌کنند یـــا پاپوش تعویض کرده‌اند یا کفش شســـته‌اند. 
لاکن بلاشـــک عیب و علت از خودشان است. کفش طهارت می‌دهند، 
جـــوراب نشســـته می‌پوشـــند. حمـــام نکـــرده جـــوراب عاطـــر و طاهر 
می‌پوشـــند. حمام کرده جوراب عاطر و طاهر پوشـــیده، کفش مشام‌آزار 

به پـــا می‌کنند. القصه زنجیـــره بوی تعفن از پـــا قطع نمی‌کنند.
طایفه ســـوم خانمان‌براندازتر از ســـایرینند. همان‌ها که هـــر روز حمام 
می‌رونـــد لاکن بـــوی عـــرق روی البســـه نشسته‌شـــان بیـــداد می‌کند. 
البســـه نـــو، حمـــام نکرده می‌پوشـــند. حمـــام می‌کننـــد البســـه نو تن 
می‌کننـــد، لاکـــن زحمت اســـتعمال عطریات بـــه خـــود نمی‌دهند. مع 
هـــذا، آفتـــاب تموز بتابـــد، بوی‌ناک‌هـــای شامه‌ســـوز کفـــو زامبی‌ها راه 
می‌افتند در ســـطح شـــهر به قصد نسل‌کشـــی! شـــامه‌آزاری کرده و لایه 

اوزون تضییـــع می‌کنند.

پیشتازی زنان در ادبیات انقلاب اسلامی
ی  یرمجموعه‌هـــا ز بـــا  رســـی  فا دبیـــات  ا
متعـــددی کـــه از گذشـــته‌های دور داشـــته 
و طـــی دهه‌هـــای اخیـــر همـــواره رونـــد رو به 
رشـــدی را هـــم تجربـــه کـــرده، در هـــر دوره 
زمانی، چهره متفاوتی از خود نشـــان داده که 
طبعاً متأثر از انواع شـــرایط اجتماعی حاکم و 
رویکرد نویســـندگان و فعالان ادبی نسبت به 
رویدادهـــای پیرامونی‌شـــان بوده اســـت. اگر 
وقوع انقـــاب اســـامی در ســـال‌های پایانی 
دهـــه پنجـــاه و پیـــروزی انقـــاب اســـامی در 
بهمن مـــاه 1357 را مبـــدأ یکـــی از بزرگترین 
تحـــولات اجتماعـــی در تاریخ معاصر کشـــورمان قـــرار دهیم، از آن 
زمـــان تا به امـــروز، در عرصـــه ادبیات فارســـی هم شـــاهد تحولات 
زیـــادی بوده‌ایـــم که شـــکل‌گیری و رشـــد ادبیات انقلاب اســـامی 
و ادبیـــات دفـــاع مقدس طـــی بیش از چهـــار دهه بخشـــی از این 
تحولات اساسی محسوب می‌شـــود. همچنین نویسندگان بسیاری 
در ایـــن حوزه‌هـــا به خلـــق آثـــار ادبی مرتبـــط با مضامیـــن انقلاب 
اســـامی و دفاع مقدس پرداختـــه و آثار ماندگار و ارزشـــمندی را از 
خـــود به یـــادگار گذاشـــته‌اند. در دلِ این تحـــول انکارناپذیر، تحول 
اساســـی و قابل توجه دیگری هم در این ســـال‌ها به وقوع پیوسته 
که پیش از آن ســـابقه نداشـــته و آن، حضور پررنگ زنان نویســـنده 
در عرصه‌های ادبـــی بویژه ادبیات انقلاب اســـامی و ادبیات دفاع 

مقدس اســـت. 
بـــا مروری بـــر کتاب‌هـــای موفـــق و پرمخاطـــب در دو حـــوزه ادبی 
یادشـــده؛ انقلاب اســـامی و دفاع مقـــدس، نام‌هـــای متعددی از 
زنـــان نویســـنده در صدر فهرســـت‌ها قـــرار داد که نشـــان از حضور 
جـــدی و موفقیت‌آمیز زنان نویســـنده در این حوزه‌های نوشـــتاری 
دارد. به‌عنـــوان مثـــال، یکـــی از کتاب‌هـــای موفق در ایـــن زمینه، 
اثـــری در بخش خاطـــرات دفاع مقـــدس با عنـــوان»دا«؛ خاطرات 
ســـیده زهرا حســـینی بـــه قلم ســـیده اعظم حســـینی اســـت که از 
زمان انتشـــار بیـــش از یکصد و پنجاه بـــار تجدیدچاپ شـــده و در 
اغلـــب جشـــنواره‌های ادبـــی مانند جایـــزه ادبی جـــال آل‌احمد، 
جایـــزه کتـــاب ســـال دفـــاع مقـــدس، جایزه کتاب ســـال شـــهید 
حبیـــب غنی‌پـــور و جایزه کتاب ســـال جمهوری اســـامی برگزیده 
شـــده و به پنج زبـــان؛ انگلیســـی، عربـــی، اردو، ترکی اســـتانبولی 
و اســـپانیولی هـــم ترجمه و در اقصـــی نقاط جهان پشـــت ویترین 
کتابفروشـــی‌های بین‌المللـــی قرار گرفته اســـت. این مـــورد، تنها 
نمونـــه‌ای از موفقیت‌هـــای چشـــمگیر و بی‌نظیـــر زنان نویســـنده 
کشـــورمان در عرصه‌هـــای ادبـــی بویـــژه ادبیـــات انقلاب اســـامی 
و دفـــاع مقدس اســـت و نشـــان‌ می‌دهد وقـــوع انقلاب اســـامی 
زمینـــه‌ای را فراهـــم کرده تـــا زنان ســـرزمین‌مان به‌عنوان بخشـــی 
از نیروهـــای خـــاق در حـــوزه ادبیـــات پا به میـــدان بگذارنـــد و در 
روایتگـــری از آرمان‌ها و دســـتاوردهای انقلاب اســـامی احســـاس 
مســـئولیت کرده و آثار ارزشـــمندی را در ایـــن زمینه‌ها خلق کنند و 

از خـــود به یـــادگار بگذارند.
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